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عربستان سعودی و 
مسئله جانشینی 

 کاوه حســین زاده: عربستان سعودی 
دارد؛  یگانــه ای  سیاســی  ســاختار 
نظامــی که نام رســمی اش پســوند 
خاندان حاکم بر آن را یدک می کشــد 
تا همواره به همگان یادآور باشــد که 
کشور ملک طلق چه کسی است. راز 
بقای عربستان ســعودی را  از ابتدای 
تشــکیل آن در ۱۹۳۲ تاکنون،  باید در 
از ســر گذراندن بحران های جانشینی 
دانســت. در نبود سازوکار انتخابات و 
ضعف مفرط نخبگان غیرســلطنتی، 
فقط تحولات و تصمیمــات خاندان 
سلطنتی و در رأس آن پادشاه است که 
آینده این نظام سیاسی منحصربه فرد 
را رقم می زند.   پادشــاه با قرارگرفتن 
در رأس نظام سیاسی تمامی مقامات 
مهم ازجمله ولیعهد، وزیران، اعضای 
مجلس مشــورتی و نیمی از اعضای 
شورای شــهر را عزل و نصب می کند 
و انتصــاب قضات دادگاه های شــرع 
بــه توصیــه شــورای عالی قضائی و 
از ســوی او صورت می گیرد. شــاخه 
ابن ســعود)  (فرزنــدان  عبدالعزیــز 
شــاخه  پرنفوذ تریــن  و  بزرگ تریــن 
خانواده ســلطنتی اســت و شــاخه 
فرزندان «حصه سدیری»، همسر مورد 
علاقه عبدالعزیز، معروف به شــاخه 
هفت ســدیری (آل فهــد) مهم ترین 
زیرشــاخه آن به شــمار می رود.  در 
خانوادگی ای  حکومت هــای  چنیــن 
عمده تریــن چالش بــرای ثبات نظام 
سیاسی چالش جانشــینی است. در 
عربســتان، خلاف سنت اروپایی قرون 
وســطا، قدرت و ثروت به پســر بزرگ 
نمی رســد. عــرف قبیلــه ای پیش از 
اسلام معتقد بود قدرت نمی تواند تنها 
از پدر به پسر منتقل شود؛ بلکه برادر، 
عمو یا پسرعموی حاکم نیز ذی نفع به 
شمار می روند. نتیجه آنکه قدرت باید 
به بستگان ارشد حاکم متوفی واگذار 
شود.  ثبات داخلی عربستان سعودی 
در  نیم  قرن اخیر تا حد زیادی مرهون 
نظمی  و   (۱۹۷۵–۱۹۰۶) ملک فیصل 
اســت که او در دوران حکومت خود 
پی ریــزی کرد. او بــا کنــارزدن برادر 
ناتنــی خود ملک ســعود بــه قدرت 
رســید و توانســت خاندان سلطنتی 
را متحد  کرده و جایگاه پادشــاهی را 
تثبیت کند. گرچه فیصل در ۱۹۷۵ به 
دست برادرزاده اش به قتل رسید،  اما 
«نظم فیصلی» به جامانده از او اصول 
کلی جانشینی را ترســیم  و از تبدیل 
مسئله جانشینی به بحران جلوگیری 
می کر د.   نظم فیصلی بر چندین اصل 
اســتوار بود: پادشــاه باید از فرزندان 
ابن سعود باشــد، نتیجه آنکه تمامی 
شــاخه های دیگر به جز عبدالعزیز از 
چرخه جانشینی خارج شدند. قدرت 
باید افقی اعطا شــود، به این معنا که 
پادشــاه باید از میان فرزنــدان در قید 
حیات مؤسس پادشاهی انتخاب شود 
و بزرگ ترین گناه برای پادشاه این است 
پســران خود را نســبت به برادرانش 
ارجــح بداند. مســن ترین و قابل ترین 
شــخص باید پادشاه باشد. قدرت باید 
میان زیرشاخه های مختلف عبدالعزیز 

به تعادل تقسیم شود. 
جانشــینان بعدی نیز همین روند 
را ادامــه دادنــد. بعدهــا ملک فهد 
پادشــاه  پســران  به قدرت رســیدن 
مؤســس را به صورت قانــون ابلاغ 
کرد کــه در آن پادشــاه وارث خود را 
انتخاب می کند. گرچه این امر در تاریخ 
عربستان سعودی بی سابقه نیست و 
در ۱۹۳۳ ابن ســعود بزرگ ترین پســر 
در قیــد حیات خود، ســعود را وارث 
برحــق معرفی کرد، اما سال هاســت 
که در این کشــور پادشاه فرزند خود را 
به عنوان ولیعهد معرفی نکرده است. 
اکنون که ملک ســلمان فرزند خود را 
به ولایت عهدی منصــوب کرده،  این 
سؤالات پیش می آید که آیا این انتقال 
قدرت از نسل دوم به سوم شاهزادگان 
می توانــد بــدون تنش طی شــود؟ 
روند  ابن ســعود می توانند  نــوادگان 
جانشــینی را به طور منظــم به پیش 
ببرند و هم گرایی خود را حفظ کنند؟ 

نگاه

عواقب ژئوپلیتیک واگذاري جزایر مصري
 به عربستان

رئیس جمهور مصر نهایتا و باوجود مخالفت هاي گسترده افکار 
عمومي در آن کشور با تصویب موافقت نامه تعیین حدود دریایي 
با عربســتان که در پي تصویب آن از ســوی پارلمان انجام شد، بر 
واگذاري دو جزیره تیران و صنافیر به عربســتان صحه گذاشــت. 
نهایي شــدن این توافق کــه باوجود اعتراضــات عمومي در مصر 
و رد توافــق از ســوی دادگاه عالي اداري مصــر در مرحله بدوي 
انجام شــد، لطمات قابل توجهي به موقعیت سیاســي سیســي 
در داخــل مصر زده اســت. دولت مصر اســتدلال مي کند که این 
دو جزیره همیشــه متعلق به عربســتان بوده و در سال ۱۹۵۰ به 
علت ضعف آن کشــور در دفاع از آنها در برابر اســرائیل به مصر 
اجاره داده شــدند. درمقابل، مخالفان بــراي رد ادعاي دولت به 
اســنادي از دوره اشــغال مصر از ســوی ناپلئون تا موافقت نامه 
ســایکس- پیکــو در ۱۹۱۶ و نیز برخي فرمان هــا و احکام دادگاه

 استناد مي کنند.
موافقت نامه مذکور یکي از پنج توافق نامه اي بود که در آوریل 
۲۰۱۶ و در جریان ســفر ملک ســلمان به قاهره امضا شد. در سه 
توافق نامه دیگر رسما از ایجاد یک صندوق سرمایه گذاري مشترک 
با ســرمایه ۶۰ میلیارد ریال ســعودي (۱۶ میلیارد دلار) و ارســال 
ماهانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت سعودي به مصر و وصل دو کشور به 
هم از طریق ســاخت یک پل روي این دو جزیره سخن رفته است. 
برخي نیز مدعي شــده اند که جزایر در ازاي دو میلیارد دلار سالانه 
و ۲۵ درصد از منافع نفت و گاز جزایر به عربســتان واگذار شــده 
است. به هرحال، شــکي نیست که با توجه به مشکلات اقتصادي 
شــدید در مصر، امید به دریافت کمک هاي مالي و سرمایه گذاري 
مشــترک یکي از دلایل این اقدام مصر بوده، اما نمي توان واگذاري 
ایــن جزایر را عامــل تعیین کننده اي در حمایت هاي عربســتان از 
دولت نظامي مصر به شــمار آورد. ریاض از ســال ۲۰۱۳ به بعد به 
دلایل استراتژیک، سیاسي و ایدئولوژیک، از جمله دشمني مشترک 
با اخوان المسلمین، قویا از قاهره حمایت کرده و صرف نظر از این 
توافق، فرض بر این اســت که در وضعیــت کنوني این حمایت ها 
تحت هر شرایطي ادامه خواهد یافت. مصر، پرجمعیت ترین کشور 
عربي و دارنده بزرگ ترین ارتش عربي است و ریاض تصور مي کند 
کــه هــم در صف بندي هاي منطقــه اي و هم بــراي حفظ وضع 

موجود در کشورهاي عربي به همراهي قاهره نیاز دارد.
از نظــر ژئوپلیتیک، تیران و صنافیر حائز اهمیت بســیار زیادي 
هستند. این دو جزیره در فاصله چهار کیلومتر از یکدیگر در دریاي 
ســرخ و دهانه خلیج عقبه قرار دارند. جزیــره تیران در مجاورت 
تنگــه تیران واقع اســت که تنها راه تردد کشــتي ها به بندر ایلات 
در اســرائیل و بندر عقبه در اردن است. اعمال محدودیت هایي بر 
عبور کشتي هاي اسرائیلي از این تنگه در می ۱۹۶۷ نهایتا به جنگ 
شــش روزه انجامید. این جزایر در ســال ۱۹۵۶ و ۱۹۶۷ به اشغال 
اســرائیل درآمدند و هر دوبار درنهایت به مصر اعاده شــدند. در 
سال ۱۹۷۹ به پیمان کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل، بندي اضافه 
شد که بر تعلق دو جزیره به مصر، غیرنظامي بودن آن دو، استقرار 
یک نیروي بین المللي در آنها و حق عبور از تنگه تیران براي همه 

کشورها تأکید شده است.
بــا توجه به این بند و اینکه اســرائیل مدعــي ذي نفع بودن در 
وضعیت دو جزیره اســت، شــواهد حاکي از نقش داشتن اسرائیل 
در این واگذاري و رضایت از آن اســت. به گــزارش الاهرام، مصر 
رسما اســرائیل را در جریان طرح واگذاري قرار داده و اعلام کرده 
بود که عربستان به مفاد موافقت نامه کمپ دیوید در مورد جزایر 
متعهد اســت. جوبیر، وزیر خارجه عربســتان، نیز در مصاحبه اي 
رسما آمادگي عربســتان براي محترم شــمردن مفاد کمپ دیوید 
در مورد جزایر را اعلام کرد. رســانه هاي اســرائیل همچنین ادعا 
کردند که دولت ســعودي نامه اي رســمي نیز مبني بــر پایبندي 
به کمپ دیوید در این مورد به اســرائیل فرســتاده اســت. موشه 
یعلون، وزیر دفاع اســرائیل، در این مورد به خبرنگاران گفت: «ما 
به توافقي چهارجانبه (مصر، عربســتان، اســرائیل و اردن) براي 
انتقال مسئولیت جزایر رسیدیم، مشروط بر اینکه سعودي ها جاي 

مصري ها را در ضمیمه نظامي پیمان کمپ دیوید بگیرند».
نقش اســرائیل در ایــن توافق مي تواند موجب تســریع برخي 
روندها در منطقه باشــد. اعلام رضایت اســرائیل بــه این توافق، 
تماس هاي بین دو طرف در این رابطه و نامه مورد اشاره مي تواند 
به روند نزدیک شــدن عربستان و اســرائیل سرعت بخشد و نقش 
اسرائیل در محور عربستان در منطقه را علني تر کند. البته از زمان 
روي کارآمدن سیســي در مصر در سال ۲۰۱۳، اسرائیل اصراري بر 
اجراي دقیق پیمــان کمپ دیوید ندارد. برعکــس، اجازه حضور 
شمار فزاینده اي سرباز مصري در سینا را براي مبارزه با اسلام گرایان 
و اعمال محاصره غزه داده است. از طرفي، گزارش هاي متعددي 
حکایت از وجود روابط تجارتي، امنیتي و اطلاعاتي بین اسرائیل و 
عربستان و حتي آموزش نیروهاي سعودي از سوی اسرائیل دارد. 
عدم اعتراض اســرائیل به فروش سلاح آمریکایي به سعودي در 

این رابطه نیز حائز اهمیت است.  
شوقي عیسي، یک تحلیلگر فلسطیني و وزیر سابق در حکومت 
خودگردان، گفته است: «درواقع ممکن است اسرائیل مشوق مصر 
براي تحویل دو جزیره به عربســتان بوده باشــد». پیش فرض این 
نظر این اســت که اســرائیل کنترل عربستان بر دو جزیره را ترجیح 
مي دهد؛ چراکه این امر عربســتان را به پیمان کمپ دیوید متعهد 
مي کند، مســتلزم همکاري هاي امنیتي نزدیک تري بین اسرائیل و 
عربســتان با کمک مصر و اردن خواهد بود، عربستان و اسرائیل را 
در تماس بیشــتري با هم قرار مي دهد و به اسرائیل امکان ایفاي 
نقش بیشتري در منطقه مي دهد. چنین روندي همچنین مي تواند 
از طریق نزدیک شدن روابط اسرائیل با اعراب، فلسطیني ها را بیش 
از پیش در برابر فشــارهاي آمریکا و اسرائیل براي پذیرش صلحي 

ناعادلانه و تحمیلي آسیب پذیر کند.
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ایاد علاوی (متولد ۱۹۴۴) سیاســت مدار عراقی اســت که بین سال هاي 
۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ نخســت وزیر این کشور بود و از ســال ۲۰۱۴ یکی از معاونان 
رئیس جمهور عراق شد. علاوی که از شیعیان عراق است، در جوانی عضو 
حزب بعث بود و بعدها از آن جدا شد و در سال ۱۹۹۱ جنبش «وفاق ملی» 
را تأسیس کرد. او در انتخابات سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ نقش فعالی داشت و 
ائتلاف العراقیه را رهبری می کرد. شیعه بودن و سابقه بعثی داشتن موجب 
شــده تا او شخصیتی دووجهی داشــته باشــد و به ویژه در بین اهل سنت 
عراق محبوبیت خوبی کســب کند. انتقادهای او از سیاست های آمریکا در 
عراق نیز موجب شــده تا به نسبت شخصیتی مستقل و ملی به دست آورد. 
هم اکنون علاوی ســومین معاون رئیس جمهور و رهبر ائتلاف العراقیه به 
حساب می آید؛ ائتلافی که برای کسب قدرت در مجلس آینده از همین الان 

خیز برداشته است. 
  شــما اخیرا با ایرج مسجدی، ســفیر جدید ایران در بغداد، دیداری  �

داشتید. در این دیدار چه گذشت؟ 
مــا با هــم خیلی صریح گفت وگــو کردیم. من به ایشــان گفتم طرفدار 
هیچ گونه تعرضی به ایران نیستم ولی نمی خواهم ایران هم در امور داخلی 
ما دخالتی کند. در عراق ما یک مشکل نداریم، بلکه ده ها مشکل داریم. به 
او گفتم ما حاضریم گفت وگوهایی را با هم در بغداد داشــته باشــیم. شما 
هرکس را می خواهید از ایران بیاورید تا مشکلاتی را که بین ما و شما وجود 
دارد حل وفصــل کنیم؛ مــا در یک جزیره خالی زندگــی نمی کنیم. بنابراین 
تمایل داریم ارتباط خوبی با همســایگان مان اعم از عرب و غیرعرب داشته 
باشیم. ما به شدت به امنیت و ثبات منطقه اهمیت می دهیم. من به ایشان 
یادآوری کردم در کنفرانس نخست شرم الشیخ (سال ۲۰۰۴) که درباره عراق 
بود و یک ســال بعد از اشغال عراق به دست آمریکا تشکیل می شد، اصرار 
داشــتم حتما باید ایران هم در این کنفرانس حاضر باشد. این درحالی بود 
که جورج بوش (پســر) رئیس جمهور آمریکا، بــا این موضوع مخالف بود. 
خلاصه حرف من به ســفیر ایــران همین بود و گفتم که ما خواســتار یک 
رابطه مبتنی بر احترام متقابل هســتیم. ایران همواره نقشی تعیین کننده در 
آشتی ملی عراق و ایجاد تفاهم بین گروه های مختلف داشته است. من در 
این دیدار همچنین مســئله شهرک جرف الصخر را مطرح کردم و اینکه به 

ســاکنانش اجازه داده نمی شــود به آنجا برگردند. این موضوع را به حیدر 
العبادی، نخست وزیر و هادی العامری، فرمانده شبه نظامیان بدر، هم گفتیم 

ولی تا الان اتفاقی نیفتاده است. 
  این روزها صحبت از ائتلاف های جدید برای انتخابات آینده پارلمانی  �

عراق است. تا چه حد این خبرها صحت دارد؟ 
به صراحت بایــد بگویم من تا به حال به فکر ائتلاف با کســی نبوده ام. 
ولی داریم تفاهم می کنیم که قلمروهای مشــترکی را به طور مشــخص با 
طرف های دیگر به وجود آوریم. برای مثال فراکســیون ها و شخصیت هایی 
هســتند که به مــا نزدیک اند. به طــور نمونه ما با جریان صدر مشــترکات 
زیادی داریم. این نزدیکی ها شــخصی نیســت، بلکه به دلیل داشــتن یک 
برنامه مشــترک و راهکارهای مشترک است. همچنین در دیدگاه ها با برخی 
شخصیت های ملی دیگر اشــتراک داریم مثل سعد البزاز و جمال الضاری 
و دیگــران که هرکدام برای خود جایگاهی در عراق دارند. ما داریم ســعی 
می کنیم و امیدواریم راهی پیدا کنیم که خودمان را به کردها هم برســانیم. 
به هرحــال ارزیابی های ما همچنان اســتمرار دارد ولی هنوز به صورت یک 

ائتلاف در نیامده است. 
  آیا شما با به تعویق افتادن انتخابات موافق هستید؟  �

من به رهبران سیاســی نامه نوشــتم و از آنها خواســتم انتخابات را به 
تعویق بیندازند. پیشــنهاد دادم کمیســاریای ناظر بر انتخابات عوض شود. 
بعــد باید قوانین مربوط به ایــن نهاد ناظر تعییــن و در مرحله بعد قانون 
جدیدی برای انتخابات نوشته شود. من بدون استثنا به همه رهبران سیاسی 
نامه نوشتم. آنها هم جواب دادند؛ یعنی همه آنهایی که با این درخواست 
به صورت مثبت برخــورد کرده بودند. ما همچنان پیگیر هســتیم. بعضی 
از استان ها احســاس می کنند تعویق انتخابات به نفع شان خواهد بود. اما 

بعضی استان های دیگر با مشکل آوارگان و رانده شدگان مواجه هستند. 
پس از پیروزی بر داعش، ما به یک ســال کامل نیاز داریم تا مشــکلات 
اینها را بتوانیم حل کنیم. بنابراین نمی توانیم در خیلی از استان ها انتخابات 
برگزار کنیم. از سوی دیگر دولت اعلام کرده نیازمند پول است. طبعا ما باید 
انتخابات شــوراها را در انتخابات مجلس ادغام کنیم. باید این دو انتخابات 
در یک روز برگزار شــود تا هزینه کمتری داشته باشد. در ضمن سازمان ملل 

متحد هم می تواند بهتر بر آن نظارت کند. این برای عراق سودمند تر خواهد 
بود. به باور من همه موافق این برنامه هستند؛ ازجمله مقتدی صدر، عمار 
الحکیم، اســامه النجیفی، صالح المطلک، فراکسیون بدر، رئیس جمهوری، 

نخست وزیر و حزب کمونیست عراق.
  در باره حضور آمریکا بعد از «داعش» چه می گویید؟ شــما موافقید  �

یا مخالف؟ 
مانــدن نیروهای آمریکایی در عراق برای یــک دوره زمانی بعد از غلبه 
بــر داعش و بــه منظور تحکیــم ثبات در کشــور یک موضــوع پیچیده و 
تودرتو اســت. تصمیم گیری دراین باره با نخســت وزیر است که فرماندهی 
کل نیروهای مســلح را برعهده دارد. آنها بایــد توضیح دهند که به حضور 
نیروهای آمریکایی احتیاج دارند یا خیر. تازه بگویند به چه تعدادی نیرو نیاز 
اســت، یا اینکه ماهیت شان باید چگونه باشد و تحت چه ضوابطی فعالیت 
کنند. همگان می دانند ما ســند همکاری اســتراتژیک داریم که بین عراق و 
ایالات متحده آمریکا منعقد شــده است. این سند همچنان قابل اجراست. 
بخشی از این سند مربوط به مســائل امنیتی می شود و مقرر می کند ایالات 

متحده اقدام به حمایت از عراق خواهد کرد. 
  تاکنون  هزاران نفر به دســت شبه نظامیان از شهرهای شمال و غرب  �

عراق ربوده شده اند. سرنوشت اینها چه خواهد شد؟ 
مــا دراین باره از مدت ها پیش صحبــت کرده ایم. به صراحت باید بگویم 
عراق گرفتار مشکل طایفه ای است. اما اساس این مشکل طایفه ای مسائل 
سیاسی اســت. بنابراین چنین مشکلی را نمی شــود با روش های طایفه ای 
حل کرد. الان ســنی در مقابل شــیعه و شیعه در مقابل ســنی قرار گرفته 
است. همین مشکل نمی گذارد ما در چارچوب یک دولت واحد و نهادهای 
یک دولت واحد کار یا زندگی کنیم و این یکی از مســائل مهمی اســت که 
باید برطرف شــود. ما بایــد همگی در جهت تحقق اصل عفو و بخشــش 
حرکت کنیم. نه اینکه یک نفر را از فلان حزب بیاوریم و بگذاریم تا هرکس 
را بخواهد ریشــه کن کند و برای هرکسی نخواســت پرونده سازی کند. باید 
همه این مســائل به صورت قانونی و طبق قانون حل شــود تا بتواند منافع 

همگان را تأمین کند. 
منبع: العربی الجدید

«ایاد علاوی»، نخست وزیر اسبق عراق: 

طایفه گرایی عراق اساسا مشکلی سیاسی است

«محمدبن سلمان»، ولیعهد ســعودی، در دو سال 
گذشــته دوبار بــا «ولادیمیر پوتیــن»، رئیس جمهوری 
روســیه و تنی چند از مقامات ارشــد این کشور دیدار و 
گفت وگو داشــته است. اگرچه هدف از این سفر بررسی 
مســائل منطقه ای، به ویــژه بحران ســوریه و موضوع 
ایران اعلام شــده، اما باوجوداین به نظر می رســد سفر 
محمدبن ســلمان بــه مســکو اهــداف و انگیزه های 
مختلفی داشــته باشــد کــه در ســطور ذیل بــه آنها 

خواهیم پرداخت. 
۱. موازنه گری در عرصه دیپلماسی: سفر بن سلمان 
یک هفته بعد از آن اتفاق افتــاد که «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهوری آمریکا، به این کشــور ســفر کرده بود. 
ایــن موضــوع مؤید این واقعیت اســت کــه نخبگان 
ســعودی به خوبی بر این امر واقفند که تقویت توان و 
قابلیت کنشگری این کشور مستلزم همکاری و توسعه 
هم زمان مناســبات با شــرق، به ویژه روســیه اســت. 
در حقیقــت، آنها قائــل به نوعی از تــوازن در عرصه 
دیپلماســی هســتند؛ هرچند که روابط با آمریکا برای 

عربستان سعودی همچنان در اولویت قرار دارد. 
۲. امنیت ســازی در محیط پیرامونی: «عبدالرحمن 
بــن ابراهیم الرســی»، ســفیر عربستان ســعودی در 
روســیه، در مصاحبه ای با الشرق الاوســط با اشاره به 
اهمیت زمان بندی ســفر شــاهزاده محمدبن سلمان 
به روســیه بعد از اولین ســفر خارجی دونالد ترامپ 
به عربستان ســعودی، گفت که مسکو و ریاض تمایل 
به افزایــش همکاری های همه جانبه، به ویژه در زمینه 
«تقویت امنیت و ثبات در منطقــه» دارند. با توجه به 
این بیانات، دو موضوع برای عربستان حائز اهمیت به 
نظر می رسد: نخست بحران ســوریه و چگونگی حل 
آن و دوم مســئله ایران و شیوه مقابله با قدرت و نفوذ 
این کشــور در ژئوپلیتیک غرب آســیا. در همین ارتباط، 

بن سلمان نیز پیش از عزیمت به مسکو اعلام کرده بود 
که گفت وگو درباره سوریه و ایران از جمله محورهای 

اصلی سفرش به مسکو است. 
محمدبــن ســلمان در دیــدار ســال ۲۰۱۵ خود با 
ولادیمیــر پوتین، تلاش داشــت تا مســکو را قانع کند 
که از حمایت «بشــار اســد»، رئیس جمهوری سوریه، 
دست بکشــد، اما موفق به حصول این هدف نشد، اما 
به نظر می رســد سفر اخیر وزیر دفاع عربستان حاکی از 
این واقعیت اســت که رهبران عربستان به این ادراک 
رسیده اند که حل مسئله سوریه بدون همکاری مسکو 
امکان پذیــر نیســت و همچنیــن حل بحران ســوریه 

تنها از مســیر سیاســی امکان پذیر اســت. با توجه به 
شکست های شــبه نظامیان تحت حمایت عربستان در 
ســوریه، ریاض تلاش دارد تا با نزدیک شــدن به پایان 
منازعــات در ســوریه از طریــق همکاری بــا روس ها 

امتیازاتی را کسب کند. 
در رابطــه بــا ایــران نیــز ســعودی ها از رونــد 
همکاری هــای سیاســی، نظامی و اقتصــادی تهران - 
 مســکو مطلع بوده و بر این واقعیــت واقفند که ایران 
یکی از متحدان اصلی روســیه در مبارزه با تروریســم 
در ســوریه محسوب می شــود. با توجه به ناخرسندی 
ســعودی ها از توسعه مناســبات ایران و روسیه، آنها 

تــلاش می کنند با توســعه روابط و تعامــلات خود با 
کرملیــن و با اعطــای امتیازات به روس هــا آنها را به 
محدودسازی کنشــگری ایران در منطقه ترغیب کنند. 
درخواســت محمدبن ســلمان از روســیه برای ورود 
مســکو به ائتــلاف نظامی تحت رهبری عربســتان در 
خاورمیانه در این چارچوب قابل ارزیابی است. از سوی 
دیگر نیز سعودی ها به دنبال ایجاد ناتوی عربی هستند 
و ایــن احتمــال وجــود دارد که محمدبن ســلمان با 
روسیه درباره مشارکت در این طرح که کانون محوری 
آن مقابله با تهدیدات ایران اســت، مذاکره کرده باشد. 
بااین حال، بعید به نظر می رســد که روس ها در شرایط 
کنونــی و با توجه بــه روابط راهبردی خــود با ایران، 
علاقه ای به پیشــنهادات ضدایرانی رهبران ســعودی 

داشته باشند. 
۳. برون رفت از بحران های ژئوپلیتیکی: علاوه براین، 
گرفتارشــدن ریاض در بحــران یمــن و ناتوانی آن در 
خروج آبرومندانه از این بحران، ســعودی ها را متوجه 
مسکو کرده است. با وجود رویکرد کلی مسکو در نفی 
جنگ در یمن، دولت ســعودی خواســتار بهره گیری از 
ظرفیت های مسکو برای خروج از بحران یمن است. در 
حقیقت، ریاض از یک ســو خواستار میانجیگری مسکو 
نزد ایران و حوثی ها و از سوی دیگر ارائه پیشنهادهایی 
مناســب برای حل بحران به نفع محور سعودی است. 
از طرف دیگر نیز عربســتان تــلاش می کند تا موقعیت 
منطقــه ای خود را در قبال همکاری هــای ایران، ترکیه 
و روســیه حفظ کند. به عبارتی، بــا توجه به هماهنگی 
روســیه، ایران و ترکیه در مورد سوریه، عربستان نگران 
اســت که جایگاه این کشور در موضوع سوریه تضعیف 
شود. درواقع، عربســتان می خواهد از طریق مذاکره با 
روسیه جایگاهی برای خود در موضوع سوریه پیدا کند.
ادامه در صفحه ۱۲ 

بازى دو سر برد بن سلمان در زمین روسیه 
رضا اختیارى امیرى
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